
‌می‌سـازد؛‌هنـری‌کـه‌حتـی‌در‌ بـا‌ژرفـای‌معنـای‌قـرآن‌درگیـر
‌به‌روشـنی‌ شـیوه‌نقطه‌گذاری‌هـا‌و‌وقـف‌و‌ابتداهـای‌او‌نیـز

نمایـان‌اسـت.

 نخستین جرقه های آشنایی و ارتباط نزدیک 
شما با حضرت آیت ا... خامنه ای در چه سالی و به 

چه واسطه ای زده شد؟
‌ایـن‌پیونـد‌بـه‌حوالـی‌سـال‌۱۳۴5برمی‌گـردد.‌حلقه‌وصل‌ آغـاز
‌طباطبایـی‌)اخـوی‌مرحـوم‌آقـای‌قمـی‌ مـا،‌مرحـوم‌آقاجعفـر
‌اسـاتید‌چیره‌دسـت‌قـرآن، ‌مشـهد(‌بودنـد.‌ایشـان‌کـه‌از در
‌رفیقـان‌آیـت‌ا...‌خامنـه‌ای‌ ‌الحـان‌نویـن‌مصـری‌و‌از مسـلط‌بـر
محسوب‌می‌شدند،‌گهگاه‌برای‌اداره‌محفل‌قرآنی‌به‌منزل‌

‌سـرمی‌زدند. ‌نیـز آقـای‌افشـار
‌مراوداتشـان‌بـا‌آیـت‌ا... ‌جریـان‌یکـی‌از مرحـوم‌طباطبایـی‌در
‌میـان‌بسـتگان‌ «در خامنـه‌ای،‌بـه‌ایشـان‌عـرض‌می‌کننـد:
مـا،‌نوجوانـی‌خوش‌قریحـه‌وجـود‌دارد‌کـه‌آیـات‌را‌بـا‌صوتـی‌
‌اسـتقبال‌می‌کننـد‌ ‌دل‌نشـین‌تـاوت‌می‌کنـد.»‌آقـا‌نیـز بسـیار
‌نزدیـک‌ «ترتیبـی‌اتخـاذ‌کنیـد‌تـا‌تـاوت‌او‌را‌از و‌می‌فرماینـد:
گاه‌شـدم(. ‌ایـن‌مقدمـات‌آ بشـنوم.»‌)البتـه‌بنـده‌بعدهـا‌از
‌نشسـتی‌را‌هماهنـگ‌کردنـد‌و‌مـن‌همـراه‌ درنهایـت،‌آقاجعفـر
‌آیـت‌ا...‌خامنـه‌ای‌شـرفیاب‌شـدیم.‌آقاجعفـر‌ پـدرم‌بـه‌محضـر
‌من‌ ‌معظم‌انقاب‌از ‌آن‌جلسـه،‌رهبر ‌داشـتند.‌در نیز‌حضور
‌قرائت،‌ایشـان‌ خواسـتند‌تا‌مسـتقا‌به‌تاوت‌بپردازم.‌پس‌از

‌مـرا‌تشـویق‌کردنـد. ‌محبت‌آمیـز بـا‌کلماتـی‌بسـیار

 این دیدار اولیه چگونه به ارتباطی مستمر و 
عمیق بدل شد؟

... کـه‌آیـت‌ا گام‌بعـدی‌ایـن‌آشـنایی‌زمانـی‌رقـم‌خـورد‌
‌طباطبایـی‌)و‌احتمـالا‌ خامنـه‌ای،‌بنـده،‌پـدرم‌و‌آقاجعفـر
‌بـه‌منـزل‌ ‌دیگردوسـتان(‌را‌بـرای‌ضیافـت‌ناهـار تنـی‌چنـد‌از
خویش‌دعوت‌کردند.‌پس‌از‌صرف‌غذا،‌ایشان‌یک‌دستگاه‌
‌بـا‌برق‌و‌باتری‌ ضبط‌صـوت‌ریلـی‌ژاپنـی‌آوردنـد‌کـه‌قابلیـت‌کار
‌مـن‌خواسـتند‌تـاوت‌کنـم‌و‌شـخصا‌صـدای‌مـرا‌ را‌داشـت.‌از

ثبـت‌و‌ضبـط‌کردنـد.
‌آن‌مقطـع‌بـه‌بعـد،‌رشـته‌های‌الفـت‌میـان‌مـا‌مسـتحکم‌تر‌ از
یـا‌ ‌ ر ‌حضـو بـا ‌ کـه لسـی‌شـدیم‌ بـت‌مجا ‌پـای‌ثا ‌مـا . شـد
‌می‌شـد؛‌ازجملـه‌جلسـات‌مسـجد‌ محوریـت‌ایشـان‌برگـزار
‌خیابـان‌دانـش‌کـه‌ایشـان‌در‌ امام‌حسـن‌مجتبی)ع(‌واقـع‌در
‌عهـده‌داشـتند.‌بـا‌گذشـت‌زمـان، آنجـا‌امامـت‌جماعـت‌را‌بـر
‌مسـتحکم‌فعالیت‌هـای‌ایشـان‌ ‌بـه‌دژ مسـجد‌کرامـت‌نیـز
(‌مبدل‌شـد‌و‌درسـت‌با‌پیشـنهاد‌ ‌و‌کرسـی‌تفسـیر )اقامه‌نماز
‌آن‌ و‌ایـده‌خـود‌آقـا‌بـود‌کـه‌مـا‌محفـل‌صبح‌هـای‌جمعـه‌را‌در

مسـجد‌پایه‌گـذاری‌کردیـم.

 ماجرای ضبط سلسله مباحث تفسیری 
رهبر شهید در سال۱۳۵۳ در مسجد 

امام حسن مجتبی)ع( چه بود؟
‌مسـجد‌امام‌حسـن‌مجتبی)ع(،‌رویـه‌بـه‌ایـن‌شـکل‌بـود‌کـه‌ در
‌ادامـه،‌خـود‌آقـا‌ ‌می‌کردنـد‌و‌در ابتـدا‌والـد‌مکـرم‌آقـا‌اقامـه‌نمـاز
‌برنامه‌هـای‌ مدیریـت‌مباحـث‌را‌بـه‌دسـت‌می‌گرفتنـد.‌یکـی‌از
‌ایـام‌مـاه‌ درخشـان‌ایشـان،‌کرسـی‌های‌تفسـیر‌ظهرگاهـی‌در
مبـارک‌رمضـان‌بـود؛‌مباحثـی‌بنیادیـن‌کـه‌بـا‌عنـوان‌«طـرح‌

‌قـرآن»‌ارائـه‌می‌شـد‌و‌سـال‌ها‌بعـد‌ کلـی‌اندیشـه‌اسـامی‌در
‌طبـع‌آراسـته‌شـد. ‌قالـب‌کتـاب‌بـه‌زیـور در

‌سـوی‌ رسـالت‌ضبط‌و‌مستندسـازی‌این‌بیانات،‌مسـتقیم‌از
«شـما‌تجهیـزات‌ آقـا‌بـه‌بنـده‌محـول‌شـد.‌ایشـان‌فرمودنـد:
‌ثبـت‌ایـن‌جلسـات‌بـاش.»‌از‌ ضبـط‌را‌مهیـا‌کـن‌و‌عهـده‌دار
‌صنـف‌تجهیـزات‌صوتـی‌بـود،‌دو‌ ‌مـن‌در آنجـا‌کـه‌کسـب‌وکار
دسـتگاه‌ضبط‌صـوت‌بـزرگ‌برنـد‌«سـونی»‌تهیـه‌کـردم؛‌یکـی‌
بـرای‌اسـتفاده‌شـخصی‌و‌دیگـری‌بـرای‌ایشـان.‌دسـتگاه‌ها‌
را‌بـه‌مسـجد‌بـردم‌و‌ماحصـل‌آن‌تـاش،‌آرشـیوی‌شـامل‌
‌جریـان‌ ‌کاسـت‌شـد.‌در بیسـت‌وهفت‌یـا‌بیست‌وهشـت‌نـوار
‌ابتدایـی‌ آن‌جلسـات‌رمضانـی،‌قرائـت‌چهـارده‌یـا‌پانـزده‌روز
‌عهـده‌مـن‌بـود‌و‌تـاوت‌روزهـای‌باقی‌مانـده‌را‌دو‌تـن‌از‌ بـر
همراهانمـان،‌آقایـان‌روحانی‌نـژاد‌و‌رضایـی،‌تقبـل‌کردنـد.
درواقـع،‌بنـده‌به‌صـورت‌یک‌روز‌درمیـان‌قـاری‌ثابـت‌آن‌

کرسـی‌تفسـیری‌بـودم.

 تأسیس محفل قرآنی مسجد کرامت دقیقا 
با پیشنهاد ایشان صورت گرفت؟ این جلسه چه 

تمایزاتی با دیگرمحافل داشت؟
‌مســجد‌کرامــت‌را‌در‌ کامــا.‌مــا‌محفــل‌صبح‌هــای‌جمعــه‌در
ــا‌ایــن‌حــال،‌دو‌مؤلفــه‌ ‌کردیــم.‌ب ــزار ــب‌ســنتی‌برگ همــان‌قال
‌همــه‌جلســات‌همتــای‌خــود‌ اساســی،‌ایــن‌محفــل‌را‌از
‌می‌ســاخت:‌نخســت‌آنکــه‌شــخص‌آیــت‌ا...‌خامنــه‌ای‌ متمایــز
‌محفــل‌جلــوس‌می‌فرمودنــد‌و‌اســتقرار‌ به‌صــورت‌رســمی‌در
‌اســتاد‌قــرآن،‌بــه‌فضــا‌ ‌جــوار ‌مجلــس‌و‌در ‌صــدر ایشــان‌در
اعتبــاری‌مضاعــف‌و‌وزنــه‌ای‌ســنگین‌می‌بخشــید.‌تفــاوت‌
‌بافــت‌جمعیتــی‌مخاطبــان‌نهفتــه‌بــود.‌درحالی‌کــه‌ دوم‌در
‌افــراد‌ســال‌خورده‌بــود‌ ‌تســخیر ‌در عمــده‌محافــل‌آن‌روزگار
‌نســل‌جدیــد‌یافــت‌می‌شــد،‌مســجد‌کرامــت‌ ‌اثــری‌از و‌کمتــر
‌جوانــان‌بــود.‌نظــم‌و‌نســق‌جلســه، میزبــان‌خیــل‌عظیمــی‌از
‌رحل‌هــا‌و‌غلبــه‌نیــروی‌جوانــی،‌ابهــت‌و‌ چینــش‌دایــره‌وار

ــه‌ایــن‌جمــع‌مــی‌داد. شــکوه‌بی‌نظیــری‌ب
‌«محمـود‌کاوه»‌یکـی‌از‌ به‌عنـوان‌نمونـه،‌شـهید‌پرافتخـار
تربیت‌یافتـگان‌همیـن‌محفـل‌بـود‌که‌دست‌دردسـت‌پدرش‌
‌می‌شـد.‌بنده‌بر‌حسـب‌عاقه،‌تصاویری‌ ‌جلسـات‌حاضر در
‌اعضـای‌ثابـت‌محفـل‌ثبـت‌می‌کـردم.‌همیـن‌چنـد‌سـال‌ از
‌شـهید‌کاوه‌بـه‌سـراغ‌مـن‌آمـد‌و‌ ‌بزرگـوار پیـش‌بـود‌کـه‌پـدر
‌آن‌جلسـات‌ ‌دوران‌نوجوانـی‌فرزنـدش‌در جویـای‌عکسـی‌از
‌آن‌مقطع‌سـنی‌ ‌هیچ‌عکسـی‌از شـد.‌زیرا‌خانواده‌ایشـان‌نیز
‌آرشـیو‌ ‌را‌در شـهید‌نداشـتند.‌خوشـبختانه‌مـن‌آن‌یـادگار

خانگـی‌حفـ�‌کـرده‌بـودم‌و‌تقدیمشـان‌کـردم.

 فضای حاکم بر جلسات مسجد کرامت، 
به ویژه با توجه به حساسیت های امنیتی آن زمان، 

چگونه مدیریت می شد؟
‌واپسـین‌ماه‌های‌ آن‌دوران‌آبسـتن‌وقایـع‌شـگرفی‌بـود.‌در
منتهـی‌بـه‌انقـاب،‌آقـا‌بـه‌تهـران‌هجـرت‌کـرده‌بودنـد‌و‌سـکان‌
‌صبـح‌کـه‌وارد‌مسـجد‌ ‌دسـت‌مـا‌بـود.‌یـک‌روز اداره‌جلسـه‌در
‌اعضـای‌هیئت‌امنـا، شـدم،‌مرحـوم‌حاج‌آقـای‌غنیـان،‌از
‌وضعیتـی‌آشـفته‌و‌نگـران‌یافتـم.‌علـت‌را‌جویـا‌شـدم. را‌در
«رئیـس‌کانتـری‌محـل‌بـه‌اینجـا‌آمـده‌و‌نـام‌ ایشـان‌گفـت:
‌خـادم‌پرس‌وجـو‌کـرده‌اسـت.‌خـادم‌هـم‌نـام‌ معلـم‌قـرآن‌را‌از

‌آقـای‌فاطمـی‌اسـت. ‌اختیـار شـما‌را‌داده‌و‌گفتـه‌جلسـه‌در
کید‌داده‌اسـت‌که‌جلسـه‌باید‌ ‌ا حالا‌رئیس‌کانتری‌دسـتور
‌بایـد‌بـرای‌پـاره‌ای‌ بافاصلـه‌برچیـده‌شـود‌و‌شـخص‌شـما‌نیـز

توضیحـات،‌خـود‌را‌بـه‌کانتـری‌معرفـی‌کنیـد.»
‌دلـم‌برداشـته‌بـود،‌بـا‌خون‌سـردی‌ ‌ترسـی‌را‌از گویـی‌پـروردگار
«حاج‌آقـا!‌جـای‌ تمـام‌و‌همـراه‌بـا‌خنـده‌بـه‌ایشـان‌گفتـم:
«ولـی‌ هیچ‌گونـه‌نگرانـی‌نیسـت.»‌ایشـان‌بـا‌تعجـب‌گفـت:
‌داده‌اسـت‌کـه‌حتمـا‌خـودت‌را‌معرفـی‌کنـی!»‌بنـده‌ دسـتور
«حرف‌بی‌ربطی‌زده‌اسـت!‌رسـالت‌ با‌قاطعیت‌پاسـخ‌دادم:
‌اینجـا‌آمـوزش‌قـرآن‌اسـت.‌رژیمـی‌کـه‌سـنگ‌حمایـت‌ مـا‌در
‌دیـن‌بـه‌سـینه‌می‌زنـد‌و‌چـاپ‌قـرآن‌بـه‌راه‌انداختـه‌اسـت، از
دلیلـی‌بـرای‌مخالفـت‌بـا‌ایـن‌محفـل‌نـدارد.‌مـن‌هرگـز‌جلسـه‌
کاری‌دارد،‌خـودش‌ ‌بـا‌مـن‌ گـر کـرد.‌ا را‌تعطیـل‌نخواهـم‌
گـر‌ قدم‌رنجـه‌کنـد‌و‌بـه‌اینجـا‌بیایـد.»‌صراحتـا‌اعـام‌کـردم‌کـه‌ا
‌یونیفرم‌پـوش‌ جرئـت‌دارنـد،‌صبـح‌روز‌جمعـه‌بـا‌چنـد‌مأمـور
‌پشـت‌رحل‌هـای‌قـرآن‌ وارد‌مسـجد‌شـوند،‌جوانـان‌را‌از
‌ملأعـام‌اعـام‌کننـد‌کـه‌برگـزاری‌جلسـه‌ بیـرون‌بکشـند‌و‌در
‌ایـن‌ارعـاب‌ایسـتادگی‌کردیـم‌ ‌برابـر قـرآن‌ممنـوع‌اسـت.‌مـا‌در
و‌طولـی‌نکشـید‌کـه‌دریافتیـم‌این‌هـا‌تهدیداتـی‌توخالـی‌بوده‌
اسـت.‌زیـرا‌هیـچ‌اقـدام‌عملـی‌صـورت‌نگرفـت‌و‌چـراغ‌محفـل‌

مـا‌تـا‌آسـتانه‌پیـروزی‌انقـاب‌روشـن‌مانـد.

 روند برگزاری این جلسات تا چه زمانی تداوم 
یافت و چرا متوقف شد؟

‌بـود‌تـا‌اینکـه‌امـواج‌خروشـان‌انقـاب‌بـه‌ فعالیـت‌مـا‌مسـتمر
‌تظاهـرات،‌نیروهـای‌امنیتـی‌بـه‌ ‌جریـان‌یکـی‌از اوج‌رسـید.‌در
‌راهپیمایـان‌ صفـوف‌مـردم‌یـورش‌بردنـد‌و‌خیـل‌عظیمـی‌از
بـرای‌حفـ�‌جـان‌خـود‌بـه‌شبسـتان‌مسـجد‌کرامـت‌پناهنده‌
شـدند.‌بـا‌مشـاهده‌ایـن‌صحنه‌هـا‌و‌التهـاب‌فزاینـده‌جامعـه،
‌مجـال‌و‌تمرکـزی‌بـرای‌برپایـی‌کاسـیک‌ دریافتیـم‌کـه‌دیگـر
‌حـدود‌ جلسـات‌قـرآن‌باقـی‌نمانـده‌اسـت.‌بدین‌ترتیـب،‌در
‌مـاه‌مانـده‌بـه‌سـرنگونی‌رژیـم‌پهلـوی،‌فعالیـت‌ سـه‌چهار

محفـل‌متوقـف‌شـد.
‌تشـکیل‌ایـن‌ اسـتدلال‌مـا‌روشـن‌بـود:‌هـدف‌غایـی‌مـا‌از
گاهی‌بخشـی‌ ‌عمومـی‌و‌آ محافـل‌قرآنـی،‌بیدارسـازی‌افـکار
کنـون‌کـه‌ایـن‌آرمـان‌محقـق‌شـده‌و‌مـردم‌بـا‌ بـه‌توده‌هـا‌بـود.‌ا
‌خـط‌مقـدم‌مبـارزه‌ایسـتاده‌بودنـد،‌دیگـر‌ بصیـرت‌کامـل‌در
نیـازی‌بـه‌برگـزاری‌جلسـات‌بـه‌شـیوه‌سـابق‌نبـود‌و‌مـا‌نیـز‌

‌انقـاب‌گام‌برداشـتیم. ‌مسـیر دوشـادوش‌مـردم‌در

 آیا حضور  رهبر شهید در این محافل قرآنی 
همیشگی و مستمر بود؟

‌پیــروزی‌انقــاب‌کــه‌منجــر‌ بلــه،‌تــا‌حــدود‌یک‌ســال‌پیــش‌از
بــه‌تبعیــد‌و‌ســپس‌انتقــال‌ایشــان‌بــه‌تهــران‌شــد،‌حضورشــان‌
‌اعمــال‌محدودیت‌هــای‌ کامــا‌تثبیت‌شــده‌بــود.‌پیــش‌از
‌اقامــه‌نمــاز، شــدید،‌رویــه‌ایشــان‌چنیــن‌بــود‌کــه‌پــس‌از
دقایقی‌را‌به‌ایراد‌ســخن‌و‌ارائه‌مباحث‌تفســیری‌اختصاص‌

می‌دادنــد.
ک‌رسـما‌ایشـان‌را‌«ممنوع‌المنبـر»‌کـرد‌و‌ امـا‌زمانـی‌کـه‌سـاوا
هرگونـه‌سـخنرانی‌را‌برایشـان‌غدغـن‌سـاخت،‌آقـا‌بـا‌درایتـی‌
‌هوشـمندانه‌ای‌بـه‌بنـده‌پیشـنهاد‌دادنـد. خـاص،‌راهـکار
«آقـای‌فاطمـی!‌بـا‌توجـه‌بـه‌ممنوعیـت‌سـخنرانی‌ فرمودنـد:
‌جوانـان‌جلسـه‌هماهنـگ‌ ‌از ‌خفـا‌بـا‌چنـد‌نفـر مـن،‌شـما‌در
‌آیه‌ای‌را‌که‌ کن‌تا‌در‌حین‌برنامه،‌دسـت‌بلند‌کنند‌و‌تفسـیر
‌جامعـه‌ قرائـت‌می‌شـود،‌به‌خصـوص‌آیاتـی‌کـه‌بـا‌شـرایط‌روز
کیـد‌داشـتند‌کـه‌ ‌مـن‌جویـا‌شـوند.»‌ایشـان‌تأ تطابـق‌دارد،‌از
بنـده‌شـخصا‌ایـن‌سـؤالات‌را‌مطـرح‌نکنـم‌تـا‌هماهنگـی‌قبلـی‌

افشـا‌نشـود.
گهـان‌ ‌میـان‌تـاوت،‌نا طـرح‌بـه‌ایـن‌شـکل‌اجـرا‌می‌شـد‌کـه‌در
«حاج‌آقـا، ‌جـای‌برمی‌خاسـت‌و‌می‌گفـت: ‌جوانـان‌از یکـی‌از
تقاضـا‌دارم‌مفهـوم‌ایـن‌آیـه‌را‌بـرای‌مـا‌روشـن‌فرماییـد.»‌و‌
‌قالب‌«پاسـخ‌به‌یک‌پرسـش‌ بدین‌ترتیب،‌آقا‌منبر‌خود‌را‌در
‌تقابل‌با‌مأموران‌ ‌می‌کردند.‌استراتژی‌ایشان‌در شرعی»‌آغاز
‌بـود. ‌جلسـه‌نفـوذ‌داشـتند(‌بی‌نظیـر کـه‌قطعـا‌در ک‌) سـاوا
‌یـک‌محفـل‌ «مـن‌یـک‌روحانـی‌هسـتم‌و‌در آقـا‌می‌فرمودنـد:
‌دارم.‌شـرعا‌موظفم‌به‌سـؤال‌دینی‌افراد‌پاسـخ‌ قرآنی‌حضور
‌بیان‌معارف‌قرآن‌شـود، ک‌مانع‌از ‌باشـد‌سـاوا ‌قرار گر دهم.‌ا
‌جامعـه‌مطـرح‌می‌کنـم‌و‌ایـن‌رسـوایی‌ مـن‌ایـن‌موضـوع‌را‌در
‌ایـن‌ ‌برابـر ک‌در بزرگـی‌بـرای‌خـود‌شـما‌خواهـد‌بـود.»‌سـاوا
‌عمل‌ منطق‌کاما‌خلع‌سـاح‌شـده‌بود.‌این‌پایداری،‌ابتکار
‌سـخت‌ترین‌وضعیـت‌ ‌معظـم‌انقـاب،‌حتـی‌در ‌‌رهبـر و‌حضـور

خفقـان،‌بزرگ‌تریـن‌درس‌ایسـتادگی‌بـرای‌همـه‌مـا‌بـود.

۴




